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 :اسلام. 1

 .عبادات اش کافس چو کافس اصلی چو مستد پریسفتو نمی شود بو جصء دز موازد استثناء

 
 کافشُ رهیِ کِ ّوسش هشد هسلواى است، ًیت غسل حیض اٍ تِ ّذف. 1                                         

 پاک گطتي تشای صٍج خَد دسست است، تشایي هثٌا اگش اص تِ خا آٍسدى                                                 
 .                                                                                        ًیت اهتٌاع ٍسصیذ، تِ تلفظ آى اخثاس هی گشدد                                                

 کفاسُ ضخص کافش تِ ضشط ًیت دسست است؛ چِ آًکِ غالة اهَس دس ایي. 2                                              
 .                       هَسد، هال است ٍ ًیت خْت توییض است ًِ قشتت                                               

                                   
 .صکاتی کِ هشتذ دس حال استذادش پشداخت هی کٌذ. 3                                      

 استثنائات     
 ًیت قصش دس سفش اص طشف کافش، تِ طَسی کِ اگش دس اثٌای سفش خَیص . 4موازدی کو اش کافس                         )
 .                هسلواى گطت، ًواص سا قصشهی کٌذ                                                    

 (پریسفتو می شود
 

 .  کافشی کِ تا اطلاع فدش هسلواى گشدد، سٍصُ سٌت اٍ دسست است. 5                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



توییض. 2  
.تٌاتشایي عثادت صثی غیش هویض ٍ عثادت هدٌَى پزیشفتِ ًوی ضَد  

.هطاتق تا ٍاقعیت تاضذ( هَسد ًیت)علن تِ هٌَی . 3  
.تشایي اساس، تدا آٍسدى ًیت ٍضَ ٍ ًواص ٍاخة تِ اعتقاد ایٌکِ  هستحة ّستٌذ، دسست ًیست  

عذم هٌافی ًیت دس اتتذا ٍ استوشاس. 4  



استذاد. 1  
 
استذاد دس تکثیشُ الإحشام یا اثٌای ًواص. أ  

استذاد دس اثٌای تیون یا سٍصُ یا حح . ب
.تش خلاف استذاد دس اثٌای ٍضَ ٍ غسل  

(ًیت استذاد)ًیت قطع ایواى . ج  
 

 
ًیت قطع. 2  
ًیت قطع ًواص . أ  

ًیت قطع خواعت دس ًواص، هَخة اًتقال ًواص خواعت تِ . ب
.فشادی هی گشدد  

.ًیت قطع قشائت فاتحِ دس ًواص اگش تا هکث تاضذ. ج  
ًیت اقاهت دس سفش؛ هگش آًکِ ایي ًیت سا دس ٌّگام سیش ٍ . د

 حشکت تدا آٍسد؛ چِ آًکِ دس آى صَست تا ٍاقعیت تطاتق ًذاسد 
ًیت اتوام ًواص قصش دس اثٌای ًواص کِ دس آى صَست اص قصش . ُ

.تِ توام تثذیل هی گشدد  
کِ هَخة  ( هَسد استفادُ)ًیت تثذیل هال التداسُ تِ قٌیِ . ٍ

قطع حَل هی گشدد؛ تشخلاف ًیت تثذیل قٌیِ تِ هال التداسُ 
.کِ هؤثش ًیست   

ًیت تثذیل حُلی حشام تِ استعوال حلال، هَخة قطع حَل . ص
.هی گشدد  

ًیت تثذیل حُلی هثاح تِ حشام یا تِ رخیشُ ساصی هَخة  . ح
.                                هی گشدد کِ حَل اص اٍل آغاص گشدد

                                                       



(هَسد ًیت)عذم قذست تش هٌَی. 3  
ًیت ٍضَ تش ایٌکِ ًواصتخَاًذ ٍ . أ

. (تٌاقض)ًخَاًذ   
ًیت ٍضَ تش ایٌکِ دس هکاى  . ب

. ًدس ًواص گزاسد صحیح ًیست  

تشدیذ ٍ عذم خضم تش هٌَی. 4  
تشدیذ دس قطع ٍ عذم قطع ًواص. أ  

تعلیق اتطال ًواص تش چیضی. ب  
تعلیق اتطال ایواى تش چیضی. ج  
تشدیذ دس ًیت قصش یا کاهل. د  

اضتثاُ آب تا گلاب، کِ تذٍى اختْاد  . 1                                              
. تا ّشکذام ٍضَ تگیشد،صحیح است                                            
قضای یکی اص ًواصّای پٌدگاًِ تش اٍ . 2                                            

است ٍ سپس فشاهَش کشد کِ کذام یک                                            
اص ًواصّا است ٍ توام ًواصّای پٌدگاًِ سا     استثٌائات تشدیذ ٍ                

ًواص قضا ضذُ سا تِ اگش تعذاً قضا هی کٌذ کِ          تعلیق                        
.                      یاد آٍسد،اعادُ آى لاصم ًیست                                     

قضای سٍصُ ی ٍاخثی تش اٍ هی تاضذ، ٍلی . 3                                        
ًویذاًذ کذام یک اص سٍصّای ٍاخة است ؟                                         
سٍصُ سهضاى یا ًزس یا کفاسُ، سپس اگش ًیت                                       
.        سٍصُ ٍاخة سا تدا آٍسد، کفایت هی کٌذ                                     
   


